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«از آن روز ۳۹ سال می گذرد. آقا ابراهيم! يکی از همان 
روزهــای پرتلاطم اولين ســال آغاز جنــگ که بالای 
تپه هــای گيلان غرب بــا رزمنده های گــروه اندرزگو 
کمين کرده بود، بچه ها با حســرت به تــردد بی قيد و 
شــرط بعثی ها در جاده های آن ســوی مرز خسروی 
که راه به کربلا داشــت نگاه می کردند و می گفتند: چرا 
اين بعثی ها به راحتی در اين مسير تردد می کنند؟ آن 
وقت سهم ما فقط حسرت است! ابراهيم گفت: «روزی 
می رسه که مردم از همين جاده ها دسته دسته به کربلا 
می روند... ای کاش بودی و می ديدی! تو رفتی، اما من 
و همرزمانت، آن ها که عمرشان به دنيا بود، اين روزها، 
بارها و بارها جمله تو را با خود مرور می کنيم. نيستی که 
ببينی پيش بينی ات عجيب درست از آب درآمده برادر 

جان! آن مرز، مرز خسروی بود و حالا عاشقان اباعبداالله 
(ع) فوج فوج از آن می گذرند و به کربلا می روند».

گفت وگوی ما با خواهر شهيد «ابراهيم هادی» با مرور 
اين خاطره زيبا آغاز می شود؛ پيش بينی شهيد «ابراهيم 
هادی» از پياده روی اربعين، آن هم در ســال هايی که 
در مخيله هيچ کس نمی گنجيد، يک روز راه کربلا اين 
چنين به روی همه باز شــود. هرچند حالا يک ويروس 

مرموز مرزهای عاشقی را بسته است.

همیشه پای ابراهیم در میان است!
می پرسيم شما کجا و خادمی در موکب های پياده روی 
اربعين کجا؟ «زهره هادی» می گويد: «من و ابراهيم با 
هم قول و قرار گذاشتيم. به قول شاعر مرا عهدی است 
با جانان که تا جان در بدن دارم!» می پرســيم چه قول 
و قراری؟ می گويــد: «يک راز خواهر و برادری اســت. 
همين قدر بگويم که ابراهيم هميشه با من است، کنارم 
اســت، اما من بصيرت ديدنش را ندارم. از همان سالی 
که قصد کردم به پياده روی اربعين بروم، مثل هميشه با 
ابراهيم حرف زدم و خواستم کمکم کند تا در اين مسير 
آسمانی خادم زائران شــوم. می گفتم دعا کن، کمکم 
کن فقط کمی مثل تو باشــم. بــاور می کنيد؟ ابراهيم 
کمکم می کند، در طول مســير نجف تا کربلا در چند 
سال گذشــته خادم فرهنگی پياده روی اربعين بودم. 

البته هميشــه پای ابراهيم در ميان بــود. در موکب ها 
وقتی متوجه می شــدند خواهر شــهيد ابراهيم هادی 
هستم، کنجکاو می شدند. گاهی پيش می آمد دو ساعت 
با جمعی از زائران جوان از خاطرات او می گفتم. در آن 
ميان، فرصت را غنيمت می دانستم و لابه لای خاطرات 
ابراهيم از غربت بعضی از خانواده های شهدا می گفتم. 
چون در ســال های دهه ۷۰ همه تمرکز من بر خانواده 
شهدا، ديد و بازديد و شنيدن خاطراتشان بود. می ديدم 

که بعضی هاشان چقدر تنها و مظلوم اند».

عکس شهید هادی زینت موکب عراقی
«زهره هادی» يک «ســلام بر ابراهيمِ» مستند است. 
کنارش که بنشينی ساعت ها از ابراهيم برايت می گويد 
و در هر خاطره، درسی است برای انسان بودن. می گويد: 
«بســياری از مردم عراق ابراهيم را می شناسند، جالب 
اســت که عکس ابراهيم را روی چند موکب عراقی هم 
ديده ام». راز مِهر اين شــهيد بر دل عراقی ها چيست؟ 
چطور می شود شهيد جنگ ميان ايران و عراق به يکی از 
نمادهای وحدت ميان دوملت تبديل شود. پاسخ «زهره 
هادی» خاطره ای ناب از معجزه صوت اذان شهيد هادی 
اســت. او اين خاطره را روايت می کند: «ســال ۶۰ در 
بحبوحه ميدان نبرد، وقت اذان صبح، ابراهيم با صدای 
بلند در ارتفاعات انار واقع در منطقه ای، حد فاصل سر 

موکب داری به سبک ابراهیم
«زهره هادی» خواهر شــهید ابراهیم هــادی یکی از موکب داران اربعین اســت که حســرت نرفتن به پیاده روی اربعین  ســال گذشــته هنــوز روی دلش 
سنگینی می کند واین دلتنگی در آســتانه اربعین امســال به اوج خود رســید، چرا که به بیماری کرونا مبتلا شد و نتوانســت مانند برخی از موکب داران 
در پیاده روی اربعین شــرکت کند با این حال دیگر کســوت خادمی در پیاده روی اربعین قواره تن زهره هادی شده اســت و الحق که پا جای پای برادرش 

ابراهیم گذاشته است. 
همین بهانه خوبی بود تا گوش شنوایی شویم برای شنیدن خاطرات او از موکب داری و خادمی در پیاده روی اربعین.

اربعین حسینی

خواهر شهید ابراهیم هادی از خاطرات خادمی زائران امام حسین(ع)در پیاده روی اربعین می گوید


